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  چكيده
هـا بـه روشـي      بندي حكايـت   ، بر اساس الگوي ولاديمير پراپ، رده  شناسانه  هدف از پژوهش ريخت

مقايسة آنها با هم است. در  و ها به اجزاي سازندة اين حكاياتعلمي و ساختاري از طريق تجزية آن
هـاي    ايم بر اساس الگوي پراپ، به تجزيه و تحليل نوع خاصـي از حكايـت    اين پژوهش سعي كرده

هـا در    دهد كـه تـوالي خويشـكاري     نشان مي تحقيق بپردازيم. نتايج  "فابل"تحت عنوان نامه   مرزبان
توانـد متعلـق بـه يـك نـوع خـاص         آنها نيز مييكسان است. بنابراين، ساختمان  نامه  مرزبانهاي   فابل

كند و با   حركتي است. حكايت با خويشكاري مصيبت حركت مي  ها ساده و تك  باشد. ساختار فابل
اسـت   نامه  مرزبانهاي   ترين عنصر فابل  بنيادي "فريبكاري"يابد.   خويشكاري فريبكاري گسترش مي
، نقش اين عنصـر بـه   نامه  مرزبانهاي   تار حكايتاست. در ساخ  كه موجب گسترش منطقي آنها شده

  به حساب آورد. "فابل"هاي ساختاري   توان آن را از مشخصه  قدري مهم است كه مي
 

  ، فابل.نامه  مرزبان شناسي، ولاديمير پراپ،  شناسي، ريخت  : روايتهاي كليدي واژه

                                                                                                                   
  1/12/1395تاريخ پذيرش ؛ 1/7/1395تاريخ دريافت. 

1. E-mail: hosayn1363@yahoo.com  (نويسندة مسئول) 
2. E-mail: dr.ahmadparsa@gmail.com 
3. E-mail: konarewi1312@gmail.com 



 1395و زمستان  زي، پائ10 ة، شمار6سال : فصلنامه علوم ادبي دو   134

 

  مقدمه -1
ر، سهم بسـزايي را بـه خـود    مكتب ساختارگرايي در ميان رويكردهاي نقد ادبي معاص

اختصــاص داده و در حــوزه بررســي آثــار ادبــي موجــب تحــولات و دســتاوردهاي زيــادي 
است. اصول و مباني فكري ساختارگرايي از زبان شناسي نوين سرچشمه گرفتـه اسـت.     شده

يعنـي مصـاديق عينـي گفتـار بـه       1"كـنش "شناسي نوين از طريق بررسـي    به طور كلي، زبان
هـاي خـود از ايـن      يابد كه ساختارگراها نيز در پژوهش  عني نظام زبان دست ميي 2"توانش"

هـا    ها در صدد كشف نظام روايت  كنند؛ يعني از طريق بررسي اجزاي داستان  الگو پيروي مي
  هستند.

بنابراين، مشخصة اصلي ساختارگرايي، برخلاف فرماليسم كه فقط به بررسـي روابـط   
اي از روايات است كـه    دازد، كشف روابط بنيادين در مجموعهپر  اجزاي يك اثر خاص مي

هـا بسـيار كارآمـد      بنـدي قصـه    قابل تعميم به آثار ديگر است. اين رويكرد به ويـژه در طبقـه  
مختلف، به رغم داشتن ساختمان به ظـاهر   "انواع"ساختاري در   هاي درون  است؛ زيرا، مؤلفه

  يكسان، با هم يكسان نيستند.
اي ساختارگرايي در نيمة دوم قرن بيستم منجر به علم جديدي تحت عنـوان  دستاورده

دستور زبان  در كتاب 4شد. اين اصطلاح را نخستين بار تزوتان تودوروف 3"شناسي  روايت"
  . (phelan & J. Rabinowitz, 2005: 19)به كار برد  5دكامرون

هـاي    شناسي قصـه   تريخشناسي انجام شده   مشهورترين پژوهشي كه در حوزة روايت
  آيد.   شناسي به حساب مي  هاي روايت  اثر ولاديمير پراپ است كه زيربناي پژوهش 6پريان

 هـاي   در اين پژوهش سعي شـده بـر اسـاس الگـوي پـراپ، نـوع فابـل را در حكايـت        
هاي اصيل ايراني بررسي كنيم. كشف ساختار واحد   اي از قصه  به عنوان مجموعه نامه  مرزبان

                                                                                                                   
1.parole  
2.langue  
3. Narratology 
4. Tzvetan Todorov 
5. Grammar of the Decameron 
6. Morphology of  the Folktale   
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سـاختاري، درك علمـي سـاختمان و نظـام       هـاي درون   با تكيه بر مؤلفـه  نامه  مرزبان هاي  فابل
بنـدي نـوع فابـل بـر اسـاس روش پـراپ،         هـاي ايرانـي و در نهايـت رده     دروني فابل در قصه

  تواند از اهداف اين پژوهش به حساب آيند.  مي

  بيان مسئله -1-1
هاي ظـاهري انجـام و     ود كه بر اساس مشخصهها در گذشته اين ب  بندي قصه  ايراد طبقه

هاي موجود، الگويي عرضه   كشيدن روش  شد. پراپ، با به چالش  منجر به نتايج غيرعلمي مي
هـا و    ساختاري، به شكلي روشمند به تجزيه و تحليل قصـه   هاي درون  كرد كه بر اساس مؤلفه

  نها پرداخت.  بندي آ  در نهايت طبقه
هاي پريان را انتخـاب    صد قصه از نوع قصه 1هاي افاناسيف  قصه   عهپراپ از ميان مجمو

اي  ها به اجـزاي سـازه    كرد و كار خود را با تجزيه و تحليل آنها شروع كرد او با تجزية قصه
هـاي پريـان از نظـر      را كشف كرد و متوجه شـد كـه قصـه    "حكايت  شاه"شان، ساختار يك 

هـاي سـاختاري     اعتقاد پراپ، با به كاربسـتن مشخصـه   ساختمان متعلق به يك نوع هستند. به
هاي ديگر به درستي و به روشي كاملاً عينـي بازشـناخت. بـراي      توان ردة معيني را از رده  مي

را كـه در مجموعـه افاناسـيف بـر      "ها  گرگ و بزغاله"همين بينش، قصة    مثال، پراپ بر پايه
(پـراپ،   قـرار گرفتـه بـود، بيـرون آورد    انـات  هاي ظاهري در ردة قصـة حيو   اساس مشخصه

هاي ساختاري، مقصد نهايي پراپ بـود. بـه     ها بر اساس مشخصه  بندي قصه  ). رده199: 1386
  ).25(همان: » هاست  بندي، سنگ شالودة همة تحقيقات و پژوهش  رده«اعتقاد پراپ 

ي را بررسي هاي ايران  در اين پژوهش سعي كرديم به روش پراپ، نوع فابل را در قصه
كنيم و از آنجا كه الگوي پراپ بيشتر بر روي متون كهـن كـه از سـاختاري سـاده و نظمـي      

را انتخاب كرديم كه  نامه  مرزبان هاي  منطقي و زماني برخودارند، قابل اعمال است، حكايت
مايگـانيِ مبتنـي بـر      هاي مذكور يعنـي داشـتنِ آرايـش عناصـرِ درون      علاوه بر داشتن ويژگي

 يبِ زمانيِ تقويمي و تابع اصل عليت، ايراني هم هستند. ترت

                                                                                                                   
5. .Alexander Nikolayevich Afanasyev   
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  پيشينة پژوهش -1-2
ها به سـدة نـوزدهم     بندي قصه  آوري و طبقه  پيشينة پژوهش در ادبيات فولكلور و جمع

مـردم اسـت، اعتنـا       تا آن زمان به اين قبيـل آثـار، كـه تراويـدة ذوق و فكـر عامـه      «رسد.   مي
: 1379پـور،    (آريـن » نگريسـتند   گونه آثار را به چشـم حقـارت مـي     شد و دانشمندان اين  نمي
هـاي عاميانـه پرداختنـد.      نخستين كساني بودند كه به گـردآوري قصـه   1برادران گريم ).445

هاي سرشـناس ديگـر     از چهره 4، آرنه و تومپسون 3، افاناسيف، آدرين بولون2بولته و پوليفكا
،  7، هـانري ماسـه  6، لـوريمر 5سـن   ن آرتـور كريسـتن  در اين حوزه هستند. خاورشناساني چـو 

بنـدي آثـار     نيز كسـاني بودنـد كـه بـه جمـع آوري و طبقـه       8آدرين بولون و الريش مارزلف
هاي ايراني آدرين بولن نخسـتين كسـي بـود كـه بـه        ة قصه  فولكلور ايران پرداختند. در حوز
ومپسـون پرداخـت (مـارزلف،    هاي خراسان، به روش آرنه/ت  تحليل يكصد و سه قصه از قصه

ها بر   بندي قصه  آوري و طبقه  ). رويكرد اين فولكلورشناسان بيشتر معطوف به جمع21: 1371
  هاي ظاهري بود.  ها و مشابهت  مبناي مشخصه

هاي روسي نخستين افرادي بودند كه بـه روش علمـي بـه تجزيـه و تحليـل        فرماليست 
تـوان بـه بـوريس      اس فرماليسـت در ايـن حـوزه مـي    هـاي سرشـن    از چهـره  .ها پرداختنـد   قصه

اشاره كرد. اما مشهورترين پژوهشـي كـه بـا الهـام از      10و ويكتور شكلوفسكي 9توماشفسكي
) اثـر ولاديمـر   1928( هـاي پريـان    شناسـي قصـه    ريخـت شناسي جديد، انجام شد همـان    زبان

نخسـتين افـرادي   پـرس    پراپ، فولكلورشناس روسي است. كريستف بالايي و ميشـل كـويي  
  هاي ايراني را به شيوة ساختاري تجزيه و تحليل كردند.  ها و داستان  بودند كه قصه

                                                                                                                   
1. Wilhelm Grimm and Jacob Grim 
2. Johannes Bolte and Georg Polivka  
3. Adrin Bolon  
4. Antti Aarne and Stith Thompson 
5 Arthur. Christensen 
6 Lorimer 
7. Henri Massé 
8 Ulrich Marzolph  
9. Boris Thomashefsky 
10. Viktor Shklovsky 



 137   نامه  مرزبان يها  فابل يشناس  ختير

 

هاي عاميانه و ادبيات فولكلور در ايـران قـدمت چنـداني      سابقة پژوهش در حوزة قصه
ها و آثار توده   آوري قصه  توان صادق هدايت را نخستين فردي دانست كه به جمع  ندارد. مي

االله صبحي مهتدي، ابوالقاسم انجوي شيرازي، صمد بهرنگي، حسـين كـوهي     ت. فضلپرداخ
هاي سرشـناس و مانـدگار ايـن حـوزه       اشرف درويشيان، چهره  كرماني، اميرقلي اميني و علي

ها و ادبيات فولكلور بوده اسـت.    هستند. دامنة فعاليت اين افراد بيشتر صرف گردآوري قصه
  اند.   ها دست نزده  تحليل ساختاري قصهو هيچ كدام به تجزيه و 

هايي انجـام شـده     ويژه بر مبناي الگوي ولاديمير پراپ پژوهشدر محافل دانشگاهي ب 
توان آنها را در دو دسته جاي داد:   شناسي، مي  است كه عطف توجه به مباني و هدف ريخت

انـد    پرداختـه  هايي هستند كه به بررسـي يـك حكايـت يـا داسـتان خـاص        دستة اول پژوهش
 )؛1389، بهنـام ( »ر بـه روايـت بيهقـي   وزي  شناسي داستان حسنك  ريخت«: هايي نظير  پژوهش

ولاديميـر     فردوسـي بـر اسـاس نظريـه       شاهنامه "بيژن و منيژه"شناسي داستان   بررسي ريخت«
بـر   "كتيبـه "شناسـي اسـطوره     تحليل ريخـت « )؛1388ي قاديكلايي (، روحاني و عنايت»پراپ

تجزيـه و  « )؛1391ميرعلـي و قنبـري عبـدالملكي (   زادة   ، حسـن »ولاديمير پراپ   ساس نظريها
جـين  ، خـائفي و فيضـي گن  »بـر اسـاس نظريـة ولاديميـر پـراپ      "سـمك عيـار  "تحليل قصـة  

، نقـابي و قربـاني   »بر اساس الگوي پـراپ  "شاه سياهپوشان"تحليل ساختاري قصة « )؛1386(
، »طبـق نظريـة ولاديميـر پـراپ     مثنويدر  "الصور  ذات   قلعه"شناسي قصة   ريخت«) و 1391(

  ) در اين دسته جاي دارند. 1389روحاني و اسفنديار (
هـا    هـا يـا داسـتان     اي از قصـه   هايي هسـتند كـه بـه بررسـي مجموعـه       دستة دوم پژوهش

و  المحجـوب   كشـف هـاي    شناسـي حكايـت    نقـد ريخـت  «هـايي نظيـر     انـد. پـژوهش    پرداخته
بر اساس  شاهنامهدر  "ديوان"هاي   بررسي قصه« )؛1386باشي و بهروز (  ، قافله»ءالاوليا  هتذكر

شناسي   ريخت« )؛1390وحاني و عنايتي قاديكلايي (، ر»شناسانة ولاديمير پراپ  نظرية ريخت
شناسـي هـزار و     ريخـت « )؛1390، زمـردي و حيـدري (  »ههاي خواب در متون نثر صوفي  قصه
الگوي ساختارگرايي ولاديميـر پـراپ و كاربردهـاي آن در    « )؛1383ساني (، خرا»شب  يك

وتــاه صــادق هــاي ك  شناســي داســتان  ريخــت« )؛1387، پروينــي و ناظميــان (»شناســي  روايــت
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، پارسـا و  »نصراالله منشي كليه و دمنههاي   شناسي حكايت  ريخت« )؛1387، فرهادي (»هدايت
  ).1376ت در ادب پارسي، تقوي (هاي حيوانا  حكايت«) و 1389صلواتي (

  ضرورت و اهميت پژوهش -1-3
هـايِ متعلـق     اي از قصه  شناسي، كشف ساختار واحد مجموعه  هدف از پژوهش ريخت
بندي علمي آنهاست. بنابراين، بررسي ساختاري يـك قصـه     به يك نوع خاص به منظور رده

آنهـا، منجـر بـه كشـف يـك       "نـوع "هـا، بـدون تفكيـك      اي از قصـه   به تنهايي يـا مجموعـه  
هـاي    ساختار نخواهد شد؛ هدفي كه پراپ به دنبال آن بـود يعنـي سـاختار واحـد قصـه       كلان

هاي پريـان را انتخـاب كـرد. زيـرا هـر        پريان. پراپ بر مبناي همين رويكرد، نوعِ خاص قصه
ي آن هـا   شناسي، توالي خويشـكاري   داراي ساختاري واحد است؛ يعني از منظر ريخت   قصه
  تواند تابع ساختاري خاص باشد.   مي

شــده از ايــن هــدف مهــم غفلــت شــده اســت. و     هــاي انجــام  در بســياري از پــژوهش
هـاي    اي از قصـه   پژوهشگران فقط در پي مطابقت صوري الگوي پراپ با قصـه يـا مجموعـه   

 هـاي پيچيـدة    خـاص نيسـتند) يـا حتـي داسـتان      "نـوع "هايي كه داخل در يـك    متنوع (قصه
اند. بنابراين، آنچه ضرورت و   كنند، بوده  امروزي كه اصلاً از خط زمانيِ تقويمي پيروي نمي

شناسي است. در   هاي ريخت  كند رفع اين خلل در پژوهش  اهميت اين پژوهش را ايجاب مي
فابـل هسـتند، انتخـاب     "نـوع "كه متعلق به  نامه  مرزبانهاي   اي از قصه  اين پژوهش، مجموعه

نـوع فابـل را در ايـن     "حكايـت   شـاه "اند. تا ساختار نهايي و يا   ورد بررسي قرار گرفتهشده م
  بندي فابل را به صورت علمي نشان دهيم.  ها بتابيم و بدين صورت رده  حكايت

  بحث-2
هـا و نظـام درونـي حـاكم بـر آنهاسـت. بنـابراين،          شناسي علم بررسـي روايـت    روايت

دهنده يا واحدهاي معنـايي و مقايسـة     ها به اجزاي تشكيل  قصه شناسان از طريق تجزية  روايت
هـاي    ايـن امـر در پـژوهش    كننـد.   هـا را كشـف مـي     آنها با هم، نظـام درونـي و علمـي قصـه    

ها به روش علمي، بسـيار كارآمـد و     بندي قصه  شناسي بر پاية الگوي پراپ براي طبقه  ريخت
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ژوهش بـا اصــطلاحاتي نظيـر ســاختارگرايي،   قابـل اعتمـاد اســت. از آنجـايي كـه در ايــن پ ـ    
شناسي، فابل و نظرية روايتي پراپ سروكار داريم ابتدا جهت ايضاح و درك مطلب،   روايت

گـردد و پـس از آن بـه تجزيـه و       در مورد اين اصطلاحات به طور مختصر مطالبي ارائـه مـي  
 پردازيم.  با روش و هدف پراپ مي نامه  مرزبانهاي   تحليل فابل

  فابل  -2-1
ها هسـتند    ترين شكل حكايت تمثيلي است كه در آن حيوانات ممثل انسان  فابل، رايج

). فابل يـا تمثيـل حيـواني در    8: 1384كنند (ابرمز،   گويند و رفتار مي  و همانند آنها سخن مي
ها پربسامد است و آثاري وجود دارد كه يكسر بـدين شـيوه نگـارش      ادبيات بسياري از ملت

و فابـل بـه خـاطر ايـن      نامـه   مرزبان، دمنه  و  كليله اثر جورج اورول، قلعة حيواناتاند مثل   يافته
كنـد    آيد. فابل يك موقعيت خيالي را ترسيم مي  تواند جزو انواع ادبي به حساب   ويژگي مي

كه امكان وقوع آن در خارج ممكن نيست و درس اخلاقي در آن معمـولاً بـه امـور دنيـوي     
  ).142: 1389د (پورنامداريان، پرداز  مي

 نكتة اصلي در تشخيص فابل اين است كه شخصيت اصلي قصه حيوان است نه انسان؛

هايي كـه انسـان و حيـوان      برخلاف پارابل كه شخصيت اصلي آن انسان است. بنابراين، قصه
تـوان    در آن هستند اما نقش اصلي قصه را انسان بر عهده دارد، فابل نيسـتند. بـراي مثـال مـي    

لي را بـر  ) را فابل بناميم زيرا مار نقش اص ـ440: 1376(وراويني،  "مارافساي با مار"حكايت 
پارابـل بنـاميم زيـرا نقـش      ) را443(همـان:   "برزگر با گـرگ و مـار  "عهده دارد. اما داستان 

  كند.  برزگر بازي مي اصلي را

  شناسي  روايت -2-2
از دل ساختارگرايي بيـرون آمـده اسـت.    شناسي علم جديد و نوپايي است كه   روايت 

هاسـت كـه پژوهشـگران بـا تقليـل        شناسي كشف ساختار جهاني روايـت   هدف غايي روايت
  يابي به اين هدف بنيادين هستند.   روايت به واحدهاي كوچك معنايي، در صدد دست
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بـراي آن تعـاريف      را از زواياي گونـاگوني نگريسـته   "روايت"پژوهشگران، موضوع 
ترين بيان، متني دانست   ترين و عام  روايت را در ساده«اند، اما شايد بتوان   ددي ذكر كردهمتع

  ). 8: 1379(اخوت، » گويي (راوي) دارد  كند و قصه  اي را بيان مي  كه قصه
هـا كـار چنـداني نـدارد، بلكـه بـر         داسـتان    مايـه   شناسي با ساختار بنيـادين درون   روايت

ها به معناي وسيع كلمـه از طريـق آن     اي كه داستان  ز است؛ يعني شيوهساختار روايت متمرك
شناسـي تـا آنجاسـت كـه بـه        ). اهميت اين جنبه از روايـت 86: 1387شوند (برتنس،   نقل مي

پـردازد كـه چگونـه حـوادث، كـه يـك         شناسي تنها به اين موضوع مي  اعتقاد برخي، روايت
ف نظر از تعاريف ). صرBal, 1997: 3شوند (  مي كنند، روايت  داستان بخصوص را خلق مي

هايي كه به منظـور    پژوهش   توان گفت كه همه  هاي متفاوت به موضوع روايت، مي  و نگرش
شناسـي يـا علـم      شود، مبنـاي علمـي مشـتركي دارنـد: نشـانه       تحليل ساختار روايت انجام مي

  ).Mcquillan,2000: 130ت (رواي
ــاريخي نظر  ــد از نظــر ت ــات فرماليســتهرچن ــاي روســي در شــكل   ي ــاني   ه ــري مب گي

هاي   شناسي قصه  ريختشناسي جديد با   اما در اصل روايت   شناسي تأثيري بسزا داشته  روايت
  ). Baldik, 2004: 166(، اثر پراپ، آغاز شد پريان

  روايتي ولاديمير پراپ   نظريه-2-3
هـاي درون    بـر اسـاس مؤلفـه    هـا   بنـدي قصـه    هدف پراپ ارائة روشي علمي براي طبقه

هـاي ظـاهري انجـام      هـا بـر اسـاس مشخصـه      بندي قصه  ساختاري بود، زيرا تا زمان وي، طبقه
گرفت. روش كار او بدين صورت بود كه ابتدا هر قصه را به عناصـر بنيـادين آن تجزيـه      مي
شناسي وي   ن، ريختپرداخت. بنابراي  ها مي  قصه   اين عناصر در همه   كرد، سپس به مقايسه  مي

و مناسبات اين اجزاء با هم و  دهندة آن  بر اساس اجزاي تشكيل   توصيف قصه«عبارت بود از 
  ). 41: 1368(پراپ، » با مجموع قصه

هـا از عناصـر ثابـت و متغيـري تشـكيل شـده اسـت          پراپ متوجه شـد سـاختمان قصـه   
يـا   "كـاركرد "شـدند    ه محسوب ميهاي بنيادين قص  بنابراين، وي عناصر ثابت را كه از سازه
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عمـل شخصـيتي [از اشـخاص قصـه]، كـه از      «نام نهـاد. خويشـكاري يعنـي     1"خويشكاري"
). پـراپ پـس از   Propp, 1968: 10» (شـود   نظر اهميت آن در حركت قصه تعريف مي  نقطه

حذف كاركردهاي تكراري، متوجه شد كه كل كاركردهايي كه ساختمان قصـه بـر مبنـاي    
كنـد و خاطرنشـان كـرد كـه اگرچـه        و يك كاركرد تجاوز نمي   شود از سي  ل ميآنها تشكي

يك قصه وجود نداشته باشند، اما تـوالي آنهـا    و يك كاركرد تماماً در   ممكن است اين سي
  هاي پريان يكسان است.  قصه   در همه

ار . شـم 2ها عناصر ثابت و پايـدار قصـه هسـتند؛     . خويشكاري1 بررسي پراپ نشان داد
. همـة  4هـا هميشـه يكسـان اسـت؛ و       . تـوالي خويشـكاري  3هـا محـدود اسـت؛      خويشكاري

  ).56-53: 1386هاي پريان از نظر ساختمانشان از يك نوع هستند (پراپ،   قصه

  نامه  مرزبانهاي   تجزيه و تحليل فابل-2-4
ورد آنهـا  مه حدود پنجاه و پنج حكايت دارد كه از اين تعداد حدود پانزده م ـنا  مرزبان

را تجزيه و تحليل كـرده و بـر اسـاس     نامه  مرزبانهاي   فابل هستند. در اين پژوهش تمام فابل
ها را بـه    ايم، اما جهت پرهيز از اطناب، هشت مورد از بهترين فابل  گيري پرداخته  آن به نتيجه

  ايم.   عنوان نمونه ذكر كرده

  )103: 1376(وراويني،  حكايت روباه با بط -2-4-1
  ساختار حكايت

. دو مرغابي كنار جويبـاري خانـه داشـتند. روبـاهي نيـز در مجـاورت آنهـا زنـدگي         1
پشتي به خانـة    . روزي لاك3شد و زار و نزار گشت.  "گري". روباه دچار مرضِ 2كرد.   مي

پشت گفت: جگر مرغابي در مداواي   . لاك4وي آمد و از علت بيماري و ضعف او پرسيد 
. 6. روباه كنار جويبار رفت و براي گرفتن مرغابي در كمـين نشسـت.   5است. اين درد مفيد 

. روباه به او گفت: شوهرت دل از تو برگرفتـه و بـه كسـي    7اتفاقاً روباه مرغابي ماده را ديد. 
. روبـاه  9اي جز اطاعـت از شـوهر نـدارد.      . مرغابي گفت: طبق شرع چاره8ديگر نظر دارد. 

                                                                                                                   
1. Function 
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. مرغـابي  10كنـي.   كند تو به او خيانت مـي   ن است كه فكر ميگفت: علت رفتار شوهرت اي
مـرگ  "سخنان روباه را باور كرد و از وي چارة كـار را خواسـت. روبـاه گفـت: مـن گيـاه       

. چون روبـاه در آوردن گيـاه مـذكور ديـر     11روم تا آن را برايت بياورم.   را دارم. مي "بطان
. هنگامي كه مرغابي وارد خانـه  12باه رفت. كرد، مرغابي خود براي گرفتن گياه به خانه رو

  شد روباه وي را از هم دريد. 
  
خويشكاري عناصر نشانه شمارهخويشكاري عناصر نشانه شماره

1 A 
وضعيت
 آغازين

 2 M مصيبت * 

3 Y 4 * آمدن ياريگر R راهنمايي * 

5 K 6 * جستجو Q رسيدن  

7 Fs1 8 * فريبكاري Eg 
فريب 
 نخوردن

* 

9 Fs2 10 * فريبكاري Gg 
فريب 
 خوردن

* 

11 O 12  انگيزش Pg پيروزي * 

 : ياريگر شريرپشت  لاك: قرباني مرغابي: قهرمان/ شريرروباه ها  شخصيت

 M----------------------P1 حركت

 MYRKFs1EgFs2GgPg نمودار

  )256(همان:  خوار با ماهيحكايت زغن ماهي -2-4-2
  ساختار حكايت

. 2گرسنه بود؛ چند روز بود كه چيزي براي رفع گرسنگي نيافتـه بـود.    . زغني بسيار1
. ناگـاه چشـمش بـه يـك     3يك روز به قصد شكار ماهي كنار جويباري به كمـين نشسـت.   

. ماهي گفت: اگر مرا نخوري هر روز ده 5. زغن پريد و او را گرفت تا بخورد. 4ماهي افتاد.
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كني مرا سـوگند    اگر در اين باره به من اعتماد نميآورم تا آنها را بخوري و   ماهي برايت مي
  . با بازكردن دهان، ماهي داخل آب پريد.7. زغن گفت: بگو به خدا. 6بده. 

  
خويشكاري عناصرنشانهشمارهخويشكاري عناصرنشانهشماره

1 A 
صحنه
 آغازين

 2 K جستجو * 

3 Q 4  رسيدن V شرارت * 

5 Fg 6 * فريبكاري Gs 
فريب 
 نخورد

* 

7 Zs شكست *     

 : قربانيماهي: قهرمان/شرير   زغن ها  شخصيت

 K-------------------------------Zs حركت

 KVFgGsZs نمودار

  )46(همان:  حكايت گرگ خنياگردوست -2-4-3
  ساختار حكايت

. 3. روزي بسيار دنبال شكار گشت ميسر نشد. 2كرد.   اي زندگي مي  . گرگي در بيشه1
. بـه قصـد خـوردن بـه او حملـه      4گوسفندان بازمانده بـود.     اي ديد كه از گله  نگاه بزغالهشبا

اي جز حيله نداشت، به گرگ گفت: شبان مرا به پـاس نيكوسـيرتي     . بزغاله كه چاره5كرد. 
و آزرمي كه ما را داشتي، مرا به عنوان غذا پيش تو فرستاده گفت كه براي هضم بهتـر غـذا   

. چوپان با شـنيدن آواز بزغالـه   7. گرگ پيشنهاد بزغاله را پذيرفت. 6خوانم. برايت آوازي ب
  ». آتش در خرمن تمناي گرگ زد«سر رسيد و 
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خويشكاري عناصر نشانه شمارهخويشكاري عناصر نشانه شماره
1 A 2 صحنه آغازين K جستجو * 

3 Q 4  رسيدن V شرارت * 

5 Fg 6 * فريبكاري Gs 
فريب 
 خوردن

* 

7 Zs شكست *     

 : ياريگر قربانيچوپان   : قربانيبزغاله: قهرمان/شريرگرگ ها  شخصيت

 K---------------------------Zs حركت

 KVFgGsZs نمودار

  )55(همان:  حكايت شگال خرسوار-2-4-4
  ساختار داستان

 شـد و بعـد از خـوردن     . هرروز وارد بـاغ مـي  2روباهي در كنار باغي خانه داشت.  .1
. باغبان از رفتار او به ستوه آمد و تصميم گرفـت از وي انتقـام   3كرد.   ها، آنها را تباه مي  ميوه

. روبـاه  5. يك روز سوراخ باغ را گرفت و با ضرب چوب وي را بيهوش گردانيد. 4بگيرد. 
. وي را از باغ بيرون انـداخت.  7. باغبان پنداشت كه روباه مرده است. 6خود را به مردن زد. 

. 9اي آشنايي داشت. پـيش او رفـت.     رفت. با گرگي در بيشه  كشان و لنگان مي  . روباه پاي8
توانم   شناسم؛ مي  گرگ چيزي براي پذيرايي نداشت. روباه گفت: در اين نزديكي خري مي

. روبـاه  11. روباه براي آوردن خر رهسپار شد. 10او را با حيله و ترفند در چنگال تو اندازم. 
مرغـزاري سرسـبز و خـرم داد.       كرد ملاقات كرد و به او وعـده   كه در آسيابي كار ميخر را 

. خر نيز پذيرفت و با سواركردن روباه بر پشت خويش، به سوي مرغزار موعـود رهسـپار   12
. خـر كـه   14. نزديك مرغزار، خر از دور گرگ را ديـد و دسـت روبـاه را خوانـد.     13شد. 

وبـاه گفــت: بايـد برگـردم و پندنامــة پـدرم را كـه بــي آن      اي جـز حيلـه نداشــت بـه ر     چـاره 
. روباه كـه از ايـن تصـميم ناگهـاني خـر حيـران بـود        15بينم، بياورم.   هاي پريشان مي  خواب
اي جز قبول آن ندانست، اما از ترس عدم بازگشت خر، با وي بـه سـمت ده برگشـت.      چاره
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. روباه به 17مذكور، ماجرا را فهميد.    . در مسير بازگشت، روباه با شنيدن مضمون پندنامه16
  قصد فرار، از پشت خر پايين پريد اما ديگر دير شده بود و سگان ده وي را از هم دريدند. 

  
خويشكاري عناصرنشانهشمارهخويشكاري عناصرنشانهشماره

1 A 
وضعيت
 آغازين

 2 V شرارت * 

3 T 
يمقابله

 آغازين
* 4 D درگيري * 

5 Fs 6 * اريفريبك Gg 
فريب 
 خوردن

* 

7 Ps 8 * پيروزي A 
وضعيت 
 آغازين

 

9 O 10  انگيزش K جستجو * 

11 Fs 12 * فريبكاري Eg 
فريب 
 خوردن

* 

13 Ws 14 * رسوايي Fg فريبكاري * 

15 Es 
فريب
 خوردن

* 16 Wg رسوايي * 

17 Zs شكست *     

 ها  شخصيت

: قربانيباغبان: قهرمان/شرير. روباه1  
 : قرباني،خر: ياريگر شرير،گرگ : قهرمان/ شرير،روباه. 2

 : ياريگر قربانيها  سگ

V----------------------------Ps .1 حركت

2. K----------------------------Zs 

VTDFsGgPs .1 نمودار

2. KFsEgWsFgEsWgZs 
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  )163(همان:  حكايت موش با مار-2-4-5
  ساختار حكايت

ساخته بود و از آنجا نيز به انبـار و بـاغ سـوراخي زده    توانگري خانه    . موشي در خانه1
مـوش در آن     . روزي ماري اژدهاپيكر براي رفع تشنگي وارد باغ شد و با ديدن خانـه 2بود. 

. 4انديشي نزد مادر خود رفت.   . موش با ديدن مار بسيار خشمگين شد و براي چاره3آرميد. 
. مـوش  5و بـه تـرك خانـه سـفارش كـرد.      مادر، موش را از درگيري با مار برحـذر داشـت   

. 7. موش تصميم گرفـت بـه يـاري باغبـان، از مـار انتقـام بگيـرد.        6پيشنهاد مادر را رد كرد. 
. باغبان در حـالي كـه دنبـال    8موش با اذيت كردن باغبان، وي را وادار به تعقيب خود كرد. 

  دويد، با ديدن مار وي را هلاك ساخت.  موش مي
خويشكاري عناصرنشانهشمارهخويشكاري عناصرنشانهشماره

1 A 
وضعيت
 آغازين

 2 V شرارت * 

3 U 
ياري
 خواستن

* 4 N نهي * 

5 X 6 * نقض نهي T 
مقابله 
 آغازين

* 

7 B 
عمل
 قهرمان

* 8 Pg پيروزي * 

 : ياريگر قربانيباغبان: شرير  مار: قهرمان/قرباني موش هاشخصيت

 V------------------------------Pg حركت

 VUNXTBPs نمودار

  )500(همان:  حكايت ماهيخوار و ماهي -2-4-6
  ساختار حكايت

شـكاركردن را از دسـت      علت كهولت و ضـعف انـدام انگيـزه    به يماهيخوار . مرغ1
اي ندانسـت جـز آنكـه كنـار جويبـاري رود و        . روزي از فـرط گرسـنگي چـاره   2داده بود. 

اي از آنجا بگذشت توقفي كرد و از وضع نـامطلوب او سـوال     . ماهي3مترصد ماهي بنشيند. 
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ام تـا از    ام؛ امـروز آمـده    ام و از شكار دسـت كشـيده    . ماهيخوار گفت: ديگر پير شده4كرد. 
فرمـايي؟    . ماهي چون ايـن سـخنان را شـنيد گفـت: اكنـون چـه مـي       5ماهيان حلاليت طلبم. 

. مـاهي  6گويي تا از جور من در امان باشـند.  ماهيخوار گفت: اين مطلب را به ديگر ماهيان ب
  او شد.   كه براي دست دادن با ماهيخوار جلو رفته بود، طعمه

  
خويشكاري عناصرنشانهشمارهخويشكاري عناصرنشانهشماره

1 A 
وضعيت
 آغازين

 2 K جستجو * 

3 R 4  رسيدن Fs فريبكاري * 

5 Gg 
فريب
 خوردن

* 6 Ps پيروزي * 

 : قربانيماهي: قهرمان/شرير  خوارماهي هاشخصيت

 K-----------------------------------Ps حركت

 KFsGgPs نمودار

  )330(همان:  حكايت خروس با روباه-2-4-7
  ساختار حكايت

. روبـاهي بـا شـنيدن    2گشـت.    ديده اطراف ده به تماشاي بوستان مي  . خروسي جهان1
. 4پـرد.    خروس از ترس روباه به بـالاي ديـواري مـي   . 3آيد.   آواز خروس، به سمت وي مي

ام تا تو را از فرمان شير مبني بر رفع دشمني بين حيوانات، آگاه سـازم.    روباه گفت: من آمده
. خروس در ميان سخن روباه، گردن دراز كرد و سوي راه نگريست و از آمدن جانوري با 5

  روباه با شنيدن اين سخن پا به فرار گذاشت. .6هاي سگ خبر داد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       نشانه
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خويشكاري عناصرنشانهشمارهخويشكاري عناصرنشانهشماره

1 A 
وضعيت
 آغازين

 2 V شرارت * 

3 C 
واكنش
 قهرمان

* 4 Fs فريبكاري * 

5 Ws 6 * رسوايي Pg پيروزي * 

 رباني: ياريگر قها  سگ   : شريرروباهقرباني  : قهرمان/خروس ها  شخصيت

 V--------------------------------Pg حركت

 VCFsWsPg نمودار

  )440(همان:  حكايت مار با مارافساي-2-4-8
  ساختار حكايت

رافسـاي را  . وقتي چشم باز كرد بالاي سر خود ما2 كوهي خفته بود   ماري در دامنه .1
يـن ندانسـت كـه خـود را     اي جز ا  . مار چاره3 براي فرار نداشت. ديد طوري كه ديگر راهي

. مارافساي از مردة مار نيز نگذشت  4وسيله از شر مارافساي رهايي يابد. مرده سازد تا بدين 
صد مارافساي با خبر شد تصميم . مار كه از ق5 ورد.مار را به دست بيا   و تصميم گرفت مهره

از كـرد تـا   . مار افساي دست در.6گونه اقدام، دست وي را نيش بزند در صورت هر تگرف
  . مار دست او را نيش زد و هلاكش ساخت.7مار را بردارد؛ و    لاشه
  

خويشكاري عناصر نشانهشمارهخويشكاري عناصر نشانه ماره

1 A 
وضعيت
 آغازين

 2 M مصيبت * 

h3 Fg 4 * فريبكاري Es 
فريب 
 نخوردن

* 

5 T 
مقابله
 آغازين

* 6 V شرارت * 
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خويشكاري عناصر نشانهشمارهخويشكاري عناصر نشانه ماره
7 Pg پيروزي *     

 : شريرمارافساي  : قهرمان/قربانيمار ها  شخصيت

 M---------------------------------Pg حركت

 MFgEsTvPg نمودار

  
هــا داراي   مشــخص شــد كــه ايــن حكايــت نامــه  مرزبــانهــاي   بــا بررســي دقيــق فابــل 

تـوان    هاي ثابت و متوالي و به تبع داراي ساختاري مشـابه هسـتند؛ بنـابراين، مـي      خويشكاري
ســاده و نامــه   مرزبــانهــاي   خــاص هســتند. ســاختار فابــل "نــوع"ت كــه متعلــق بــه يــك گفــ
مايگاني آنها مبتني بر ترتيب زماني تقويمي و تـابع    حركتي است و آرايش عناصر درون  تك

  اصل عليت است.
نظر از صحنه آغازين كه خويشكاري محسوب   ها، صرف  به طور كلي در اين حكايت

انديشـي دسـت     گردد و براي رهـايي از آن بـه چـاره     به مصيبتي دچار ميگردد، قهرمان   نمي
طلبـد    شود يا از ياريگري كمـك مـي    يازد و در اين مرحله يا خود به تنهايي وارد كار مي  مي

كنـد وضـعيت بحرانـي را بـه       رسد. در هر صورت قهرمان سعي مـي   يا ياريگر خود از راه مي
 نامه  مرزبانهاي   تواند نخستين خويشكاري مشترك تمامي فابل  حالت اوليه بازگرداند اين مي

زغني گرسنه  شود؛  شود. براي مثال: روباهي مريض مي  باشد كه موجب حركت حكايت مي
  شود.  ماهيخواري گرسنه مي گردد؛ و  گرگي دنبال شكار مي ؛شود  مي

اسـتثناء بـه   هـا بـدون     خويشكاري بعدي فريبكاري است كه قهرمان در تمامي حكايت
 هاي  ترين عنصر فابل  توان گفت عنصر فريبكاري، بنيادي  مي ،جويد؛ در واقع  آن تمسك مي

است كه گسـترش منطقـي حكايـت، نتيجـه بلامنـازع اسـتفاده از آن اسـت. ايـن          نامه  مرزبان
تـوان آن را از    اهميـت دارد كـه مـي    نامـه   مرزبـان هـاي    خويشكاري به قدري در ساختار فابل

  هاي بارز نوع فابل به حساب آورد.   صهمشخ
قهرماني كـه خـود شـرير     -1رو هستيم؛   با دو نوع قهرمان روبه نامه  مرزبانهاي   در فابل

توانند در   قهرماني كه خود قرباني است. هم قهرمان شرير و هم قرباني هر دو مي -2است؛ و 
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گاه در يك حكايت چنـد   يك حكايت از عنصر فريبكاري استفاده كنند. اين خويشكاري،
شـود و سـاختمان حكايـت بـر بنيـاد همـين عنصـر بسـط و توسـعه            بار مورد استفاده واقع مي

(همـان:   "شـگال خرسـوار  ") و حكايـت  103(همـان:   "روباه با بـط "، مانند حكايت يابد  مي
). در نهايت، قهرمان كه براي رسـيدن بـه مقصـود بـه فريبكـاري متوسـل شـده يـا پيـروز          55
را بـا   نامـه   مرزبـان هـاي    توان ساختار فشـرده و كلـي فابـل     خورد. مي  ردد يا شكست ميگ  مي

  اهميت، به صورت زير نشان داد.  هاي كم  حذف خويشكاري
  شكست پيروزي /   فريبكاري    جستجو  مصيبت

نيسـت   داراي دو حركت هستند كه تعداد آنها پربسـامد  نامه  مرزبانهاي   برخي از فابل
). 55(همان:  "شگال خرسوار") و 396(همان:  "دزد با كدخداي  موش خايه"مانند حكايت 

اخت براي اولين بار در س "انتقام"فقط عنصر  "دزد با كدخداي  موش خايه"كه در حكايت 
كند وگرنه ساختار هـردو حركـت بـا      ها مجزا مي  شود و آن را از ساير فابل  حكايت وارد مي

جعلي و  "شگال خرسوار"رسد حركت اول حكايت   و است. اما به نظر ميها همس  ساير فابل
شناسي است، اما   ساختگي باشد؛ قسمت اول اين حكايت هرچند داراي عناصر اصيل ريخت

شـكني    هـاي سـاختاري اسـت؛ بـا سـاخت       هـا داراي ضـعف    تمان سـاير فابـل  در قياس با ساخ
نظـر از ارتبـاط آن بـا حركـت دوم، متوجـه        حركت اولِ اين حكايت به طور مجزا و صـرف 

هدف قهرمان اسـت؛    شويم كه حركت و گسترش ساختمان آن نتيجه شرارت عبث و بي  مي
كنـد. ايـن خويشـكاري هرچنـد موجـب        روباه بعد از خوردن انگورها، آنها را لگـدمال مـي  

كند چون مشخص نيست دليل رفتـار    حركت حكايت است، اما از نظمي منطقي پيروي نمي
هـا نيـز از خويشـكاري شـرارت بـه ايـن صـورت اسـتفاده           كدام از فابل  وي چيست. در هيچ

غيرمنطقـي   ها، حركت حكايت نتيجه شررات  كدام از فابل  است. به بيان ديگر، در هيچ  نشده
قهرمان نيست، بلكه استفاده از عنصر شرارت بايد متكي بر علتّي منطقي باشد. از نظر ارتباط 
با بخش بعديِ حكايت يا حركت دوم نيز خالي از خلل نيست؛ زيـرا خويشـكاري و عنصـر    
اصلي حركت در بخش دوم، گرسـنگي گـرگ اسـت نـه حالـت و وضـعيت شـغال كـه در         

ارتبـاط بـا     توان گفت حركت اول كاملاً بي  ست؛ بنابراين، ميحركت اول عارض وي شده ا
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توان آن را حـذف كـرد بـدون اينكـه بـه سـاختار حركـت دوم          حركت دوم است. حتي مي
توان گفت كه حركت اول ايـن حكايـت سـاختگي و جعلـي       ميرو،   خللي وارد آيد. از اين

  ها يكي نيست.  لاست، زيرا همانطور كه مشاهده شد ساختار آن با ديگر فاب
ها به طور كلـي    نيز در قياس با ساختار ديگر فابل نامه  مرزبانهاي   ساختار برخي از فابل

زاغ بـه بچـه   "ها بسـيار نـادر اسـت، ماننـد حكايـت        متفاوت است. البته بسامد اين گونه فابل
ــه تنهــا واجــد عنصــر بنيــادين فابــل 281(همــان:  "خــويش ــانهــاي   ) كــه ن ــ نامــه  مرزب ي يعن

بلكه حركت حكايت نيز نتيجه خويشكاري بحـران و مصـيبت نيسـت؛    نيست،  "فريبكاري"
توان ترديد كرد كه جعلي و ساختگي باشد كه بعدها   بنابراين، در ماهيت اين حكايت نيز مي

  تواند در رده فابل قرار گيرد.    به كتاب افزوده شده باشد، زيرا با ساختار فعلي نمي
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  گيري  نتيجه
تـوان نتيجـه گرفـت      مـي  نامه،  مرزبانهاي   شناسيِ فابل  اس بررسي و تحليل ريختبر اس

هـا هسـتند و تـوالي آنهـا نيـز        محدود و از عناصر ثابت و پايـدار حكايـت   ها  كه خويشكاري
باشـد.   "فابـل "تواند متعلق به يك نوع خاص يعني   يكسان است؛ بنابراين، ساختمان آنها مي

 -2مصـيبت؛   -1چهارتاسـت:   نامـه   مرزبـان هـاي    صلي و بنيادين فابلهاي ا  شمار خويشكاري
  پيروزي / شكست.  -4 فريبكاري؛ و -3جستجو؛ 

هـاي    فابـل  حركتي هسـتند.   پيچيده نيست؛ اغلب آنها تكنامه   مرزبانهاي   ساختار فابل
است كـه   امهن  مرزبانهاي   ترين عنصر فابل  بنيادي "فريبكاري"دو حركتي بسيار نادر هستند. 

   تـوان مشخصـه    گسترش منطقي حكايت نتيجه استفاده از آن است. عنصر فريبكـاري را مـي  
  ساختاري نوع فابل به حساب آورد.

هاي آنها استوار   هاي حيوانات با دو نوع قهرمان، كه بنياد حكايت بر كنش  در حكايت
رماني كه خود قربـاني اسـت.   . قه2. قهرماني كه خود شرير است؛ و 1رو هستيم؛    به است، رو

ها در هـر دو    كند؛ زيرا، توالي خويشكاري  اين خصوصيت البته، ساختاري دوگانه ايجاد نمي
 نوع حكايت يكسان است.

تـوان بـه دو     را با توجه به كنش هر دو قهرمان، مـي  نامه  مرزبانهاي   ساختار علمي فابل
  صورت زير نشان داد. 

KVUFsEsGsWgPgZs 
KVUFgEgGgWgPs 

   نوشت  پي

 "  كليلـه و دمنـه  "هـاي    شناسـي حكايـت    ريخت(   طراحي و شكل هندسي جداول از مقاله -1
  )، اقتباس شده است.1389پارسا و صلواتي: نصراالله منشي 
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